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Abstract 

This research investigates the dynamic relationship between kingship and the solar 
deity in Iranian literature, tracing its development from Avestan texts through Middle 
Persian writings to early modern Persian prose and poetry. It explores how the sun’s 
attributes —its radiant light, life-giving energy, justice, and cosmic harmony—are 
woven into depictions of kings, affirming their divine authority. Adopting a text-
focused approach, the research examines key sources such as the Yashts, Bundahišn, 
Wizīdagīhā ī Zādspram, and Ferdowsi’s Shahnameh, alongside Persian poetic texts. 
The findings highlight a recurring theme: the sun evolves from a daily source of light 
to a supreme deity, paralleled by kings portrayed as luminous, just, and life-sustaining 
figures. Enriched by comparisons with Near Eastern and Indian traditions, this 
connection reveals a purposeful continuity of mythological motifs in Iranian culture, 
vividly expressed through tangible solar imagery in literature. 
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Introduction 

Across ancient Near and Middle Eastern cultures, a deep bond between earthly 
power and divine essence shaped the way rulers were perceived, often likening them 
to gods to cement their legitimacy. The idea of a supreme being—ruling the cosmos, 
upholding truth and order, and delivering justice—found its earthly echo in the 
institution of kingship. Human language, shaped by cultural narratives, often 
equated “God,” the ultimate authority, with the king, the pinnacle of earthly power. 
For example, Mesopotamian texts praise Marduk as the “Great Lord” and “King of 
the World” (Smith, 1982: 18-35), while Elamites honored Inshushinak as the “Lord 
of Susa.” Among these divine figures, solar deities stood out, revered for their life-
giving light and warmth. This study investigates this dynamic in Iranian literature, 
from the Avesta to early modern Persian works, focusing on the symbolic ties 
between the sun and kingship and how these are expressed in literary traditions. 
 
Materials & Methods 

The research employs a text-oriented methodology, engaging directly with primary 
sources spanning three key phases of Iranian literature. For the ancient period, Avestan 
texts, particularly the Yashts, are analyzed; for Middle Persian, works such as 
Bundahišn and Wizīdagīhā ī Zādspram are explored; and for early modern Persian, 
texts such as Shahnameh and corpus data of the Academy of Persian Language and 
Literature has been utilized. The study begins with a comparative look at solar deities 
and kingship in Near Eastern and Indian cultures before focusing on Iranian texts to 
identify recurring themes. Emphasis is placed on concrete, observable connections—
such as light and order—rather than abstract interpretations, ensuring a clear and 
evidence-based analysis of literary and cultural continuity. 
 
Discussion & Result 

The sun’s rise to divine prominence unfolds in four stages: first, as a daily harbinger of 
light and life; second, as the source of creation; third, as a guardian against darkness; 
and fourth, as an all-seeing dispenser of justice. This trajectory, shared across ancient 
cultures, elevates the sun to a position of divine supremacy, a pattern vividly reflected 
in Iranian texts. In the Avesta, the sun (huuare-xšaēta-) is celebrated as “immortal” and 
“radiant,” purifying the world (Yasht 6). In Bundahišn, Gayōmart shines “bright as the 
sun,” his essence returning to it after death. In Shahnameh, Jamšid's solar brilliance 
and, Gayōmart’s luminescence tie kingship to divinity. Early modern Persian literature 
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carries this forward with metaphors such as the “radiant sun of justice.” Comparisons 
with Mesopotamian kings, Egyptian pharaohs (sons of Ra), and Indian solar dynasties 
(Suryavamsha) reveal shared motifs, suggesting a broader Near Eastern tradition 
uniquely adapted in Iranian literature. 
 
Conclusion 

This study affirms a deep and evolving relationship between the sun and kingship in 
Iranian literature, anchored in the sun’s tangible attributes—light, life, and order—
and expressed through vivid metaphors and imagery. From Avestan hymns to 
Middle Persian cosmology and early modern Persian literature, kings emerge as 
solar embodiments, bridging the divine and earthly realms. This continuity, enriched 
by parallels with Near Eastern traditions, points to a deliberate preservation of 
mythological themes that legitimize authority while reflecting Iranian cultural 
identity. The king, as a “sun” of justice and generosity, embodies a literary tradition 
that intertwines cosmic symbolism with earthly power, enduring across centuries. 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيزبان شناخت
  1405 پاييز و زمستان، 2، شمارة 17نامة علمي (مقالة پژوهشي)، سال  دوفصل

  ايرانينهاد شهرياري و پيوستگي آن با ايزد خورشيد در ادبيات 
  )متقدم تا متون نظم و نثر فارسي نو از اوستا(

  *يسنا افلاكي
  ***آمنه ظاهري عبدوند ،**ژاله آموزگار يگانه

  چكيده
پردازد.  نوشتار حاضر به بررسي ارتباط و پيوند خورشيد با نهاد شهرياري در متون ايراني مي

بـه جـاي مانـده در حـوزة     ترين متـون   اي كه ارتباط خورشيد با شهرياران، از كهن به گونه
رسد  ميشود، سپس به برخي متون فارسي ميانه  فرهنگي ايران، يعني متون اوستايي آغاز مي

شـود.   در نهايت اين پيوستگي در متون فارسي نو متقدم، به ويژه متون نظم، پيگيـري مـي   و
اد وار ارتباط نمادين و مفهـومي ميـان خورشـيد و نه ـ    هدف از اين پژوهش، تحليل زنجيره

در پـژوهش حاضـر فرضـية    شهرياري از متون اوستايي تا ادبيات فارسي نو متقـدم اسـت.   
تصـويري ميـان شـاه و خورشـيد از متـون باسـتاني       - كه  پيونـد مفهـومي   اين استاصلي 

اي پيوسـته قابـل رديـابي     صورت زنجيـره  (اوستايي) و ميانه (پهلوي) تا فارسي نو متقدم به
اي چون شاهنامة فردوسـي، كـه    حماسي- ا در ادبيات رواييچنين رويكردي را نه تنهاست. 

هـا نيـز    سـرايي  هـا و مديحـه   به نوعي حامل و راوي تاريخ و اسطوره است، بلكه در تغـزلّ 
اي به  هاي پيكره و بر اساس داده استمحور  شناختي اين مطالعه متن يابيم. به لحاظ روش مي

پردازد. ايـن نوشـتار    آثار فارسي نو متقدم ميتحليل متني و تطبيقي منابع اوستايي، پهلوي و 
اي ايراني، طي چندين قرن متمادي، شـاهد آنـيم كـه     گيرد كه در دورة پسااسطوره نتيجه مي
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زبان در امتداد انديشة اساطيري، پيونـدي ميـان شـهريار و خورشـيد برقـرار       سخنور فارسي
دسترس و به نوعي مقدس  بلاي، غيرقا اسطوره كند تا جايي كه از شهريار، موجودي شبه مي
هـاي مشـترك ايـزد     سازد. اين پيوند در قالب تشبيهات و استعارات، با توجه به ويژگـي  مي

  شود.  خورشيد و شهريار برقرار مي
فارسي نو  ،متون ايراني باستان و ميانه ،اسطوره هاي ايراني ،خورشيد ،شهرياري ها: دواژهيكل

 .متقدم
  
   مقدمه. 1

ميانه و نزديك باستان همواره پيوندي ناگسستني و روشن ميـان نهـاد    هاي شرق در فرهنگ
هاي متعددي به فرمانروايان تشبيه  شود. خدايان در وجوه و ويژگي قدرت با خدايان ديده مي

 اند.  ها و شرايط گوناگون به خدايان تشبث كرده اند و فرمانروايان در جايگاه شده
عيـار از   ن غالب است و مانند يك جنگجـوي تمـام  اي كه بر تمام كيها پديدهوجود   ايدة

گذراند و به واسـطة   كند و ناراستي و ناراستان را از دم تيغ عدالت مي نظم و راستي دفاع مي
اي عيني و تجربي دارد كه همـان شـاه زمينـي     رساند، قرينه زيردستانش به زمينيان فيض مي 

به ذهـن انسـان باسـتان، بايـد از     » خدا«زبان بشري، بنا بر طبيعتش، براي تقريب ايدة ت. اس
بود، اسـتفاده   تعابيري قياسي كه به تجارب و فرهنگ اين مردمان، در جوامع مختلف مربوط 

ترتيب مفهوم خدا كه قدرتمندترين و والاترين موجوديت در تصور بشر است،  كرد. بدين مي
قيـاس شـده و مـورد     بـود » پادشاه«در اغلب جوامع با بالاترين قدرت روي زمين كه همانا 

النهرين باسـتان   گرفت. براي مثال در آثار نوشتاري به جا مانده از تمدن بين ميتوصيف قرار 
) با Bel( و از بعل» پادشاه جهان«و » ارباب بزرگ«) با عنوان Mardukبارها از خداي مردوك (

همچنـين در   ).35- 18: 1982شود (اسـميت،   ياد مي» ارباب كشور«و » مقام شاه عالي«عنوان 
 ها، خداي بزرگ شوش، با نام اينشوشـيناك  يعني عيلامي  ميان همسايگان شرقي اين تمدن،

)Inshushinakشـد.   مـي  در ادوار متوالي پرستيده » 1ارباب سرزمين شوش«لغوي  )، در معناي
خورشيدي همواره نقشـي   در عين حال از ميان خدايان متعدد مردمان متمدن باستان، ايزدان

از آنچه در متون باسـتاني، در پهنـة گسـتردة     اند. به طور كلي، ناپذير داشته و اغماض پررنگ
شود چنين پيداست كه خورشيد در مقام  مي تاريخي شرق ميانه و نزديك، مشاهده - فرهنگي
بخش هميشه مورد توجه و احترام ايـن مردمـان    بخش و به تبع آن حيات اي روشنايي پديده

   شده است. لامقام محسوب ميبوده و البته ايزدي وا
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بخش جهـان   در راه رسيدن از مقام روشنايي خورشيد )Max Müller(مولر از نظر ماكس 
به يك الوهيت متعالي چهار مرحله را طي كرده است؛ در اولين قدم از آنجا كه خورشيد هر 

 ةبخشـند بخشـد،   و به آنها زندگي نو مي كند ميروز به هنگام صبح مردم را از خواب بيدار 
است  ، هم اودهد ميدوم اين موجودي كه هر روز حيات نو  ةحيات روزانه است. در مرحل

اگر خورشـيد آغـازگر    ؛ يعني،است دادهكه در ابتداي خلقت نيز به موجودات جان و حيات 
روز است پس بايد آغازگر آفرينش نيز باشد. در مرحلة سوم خورشيد با دوركردن تـاريكي  

، مدافع و محافظ موجودات است. در انتها خورشيد بر همـة موجـودات   و باروركردن زمين
گنـاه تميـز    بينـد. گناهكـار را از بـي    كند. آنچه را از چشم مردمان پنهان است مي نظارت مي

بخـش صـرف، بـه يـك ايـزد والا ارتقـاء        بدين ترتيب مقام خورشيد از روشنايي 2دهد. مي
  كند. ايزدان صعود ميأس هرم  تدريج اين ايزد به ر به .يابد مي

هـاي خـدايان دوران    كند كه ويژگـي  ) نقل ميWilliam Jones( ويليام جونزادوارد مور از 
شود و در نهايت به يـك يـا دو    هم ادغام مي )، چه مرد و چه زن، درpaganism( چندخدايي

 .)276: 1999ترين اين خدايان خورشيد اسـت (مـور،    يابد، كه اصلي خداي اصلي تقليل مي
در مجموعة خدايان اقوام باستاني برخي از خدايان خورشيدي با نهاد بدين ترتيب است كه 
شوند. شاهد اين گزاره، وفور منابع نوشتاريِ به جـاي مانـده از دوران    فرمانروايي مرتبط مي

باستان است، كه در آنها خورشيد، به عنوان ايزدي كه نمـاد اصـلي اقتـدار سـلطنتي اسـت،      
عنوان منبع جهاني نور و حيـات، اغلـب بـا پادشـاه در هيئـت       خورشيد، به شود. معرفي مي

كند. طبيعت چرخشيِ خورشـيد يعنـي طلـوع،     دار نظم برابري مي كننده، محافظ و نگه تأمين
رسيدن به اوج و غروب، منعكس كننده دوران سلطنت پادشاه، از نشستن به تخت سـلطنت  

عنـوان    عنوان يك فرمانروا و حاكمِ صرف، بلكـه بـه    تا پايان سلطنت او است. پادشاه نه به
شود. در مصر باستان فرعـون در مقـام يـك     مي اي بين ايزد خورشيد و مردمش ديده واسطه

شدن  ) در باردارAmun( »آمون«خورشيدي موجود الهي، فرزند خداي خورشيد بود. خداي 
شـأن   خداي خورشيد دون ملكة مادر نقش داشت. از آنجا كه رسيدگي به امور زميني براي 

النهـرين   گرفت. شاهان هيتي و بين بود، فرعون در هيأت فرزند او، اين وظيفه را به عهده مي
  شدند. خوانده مي» خداي خورشيد«

هاي تاريخي مربوط به ايـران   ارتباط نهاد قدرت با خورشيد در نقل قولالگوي مفهومي 
علامت سلطنت و اقتدار ايران بوده و در بالاي خورشيد "شود. كورتيوس گفته:  نيز ديده مي

(بـه نقـل از پـورداود،     "درخشـيد  چادر شاه، صورت خورشيد كه از بلور ساخته شـده مـي  
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شاهنامة فردوسي، در داستان رستم و سهراب، بـه ايـن مضـمون اشـاره      .) 309: 1ها  يشت
سپاه ايران را ببينـد، و  رود، جايي كه بتواند تمامي  جا كه سهراب بر بلندي مي آن ؛است كرده

ها متعلق به كيست، سراپردة شاه ايران  خواهد كه به او بگويد هركدام از سراپرده از هژير مي
  شود: گونه توصيف مي اين

 // پيل به پيش اندرون بسته صد زنده_  هاي پلنگ بدوي اندرون خيمه/ / سراپردة ديبه از رنگ رنگ
به _  سرش ماه زرين، غلافش بنفش // پيكردرفشخورشيد يكي برز_  يكي مهد پيروزه برسان نيل

 // بدو گفت كان شاه ايـران بـود  _ ؟ز گردان ايران ورا نام چيست // قلب سپاه اندرون جاي كيست
  .)158: 1386بدرگاه او پيل و شيران بود (خالقي مطلق، 

از متون  ترتيب بهارتباط خورشيد با نهاد فرمانروايي را،  امتداد اين نوشتار بر آن است كه
 باستاني ايراني تا متون فارسي نو متقدم مورد مطالعه قرار دهد. 

  
  هاي نظري پژوهش . چارچوب2

هـاي   شناسي تطبيقـي، نظريـه اسـطوره    و اسطوره شناسي روان زبان ماكس مولر يكي از پيش
ري از اروپايي را پيشنهاد داد. او بر اين باور بـود كـه بسـيا   - خورشيدمحور در فرهنگ هندو

اند. او معتقد بود كه  هاي اين مردم در اصل از تشبيهات خورشيدي سرچشمه گرفته اسطوره
هـا و   گيـري اسـطوره   عنوان نمادهايي اصلي در شكل پديدارهاي مرتبط با آن، به خورشيد و

كرد كه چون خورشيد در زندگي روزانه  اند. مولر استدلال مي هاي باستاني نقش داشته افسانه
هاي اسـاطيري بـر اسـاس     ، بسياري از خدايان و شخصيتاست ها نقش حياتي داشته انسان
به طور كلـي طلـوع و غـروب خورشـيد و      3اند. ها و حركات خورشيد شكل گرفته ويژگي

خاسـتگاه   بارةمولر در يةجدال هميشگي ميان نور و ظلمت موضوع اساطير هستند. البته نظر
 )Andrew Langلانـگ ( قـع شـد، امـا حتـي انـدرو      دين و اسطوره مورد نقدهاي فراوانـي وا 

انديشمند معاصر او و از بزرگترين منتقدانش، حضور پررنـگ خورشـيد در اسـاطير اقـوام     
  4گرفت. متمدن و وحشي را ناديده نمي

ويليام جونز نيز به نقش پررنگ خدايان خورشيدي در انديشة مردمـان جوامـع باسـتان    
انساني در گذار از خـدايان متعـدد بـه عصـر تثليـث يـا        اشاره كرده است. از نظر او جوامع

، تا آنجا كه اغلب خورشيد را اند نمودهثنويت، هميشه خورشيد را جزو خدايان اصلي حفظ 
  اند.  در كنار يك يا دو خداي ديگر پرستش كرده
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هاي نخستين انسان و نخستين شاه، مبتني بر تـاريخ   ، به بررسي نمونهسن آرتور كريستين
اي ماننـد   هـاي اسـاطيري   اي ايران پرداخته است. او اين دو خصيصه را در شخصيت هافسان
، جمشيد و منوچهر در منابع هندي، اوستايي، پهلوي، روايات دوران اسلامي وحتي تگيومر
را هاي عاميانه پي گرفته است. پژوهش جامع وي بستري انديشگي و منبعـي جـامع    داستان

  براي نوشتار حاضر مهيا كرد.
نمايد، عبارت اسـت از   هاي پيشين قابل توجه مي آنچه در اين نوشتار به نسبت پژوهش

بررسي منسجم سير تحول پيوند ميان خورشيد و نهاد شاهي، از متون ايراني باستان و ميانـه  
هـاي خورشـيد ماننـد     دهـد كـه چگونـه ويژگـي     تا فارسي نو متقدم. اين پژوهش نشان مي

پيوسته، از متون ايرانـي باسـتان تـا متـون ايرانـي نـوين، بـه         روشنايي و دادگري، در سيري
اي كيهـاني ميـان    عنـوان واسـطه   صورت نمادين، شـاه را بـه   پادشاهان نسبت داده شده و به
  است.  خورشيد و مردم بازنمايي كرده

  
  . پرسش و فرضية پژوهش 3

هـاي   بنيادين پژوهش حاضر اين است كه ارتباط نهاد شهرياري با خورشيد در مـتن   پرسش
هايي در متون نظم و نثر فارسـي نـو    ايراني باستان با چه كيفيتي و به واسطة چه تصويرواره

عنـوان نمـاد     است. فرضيه بنيادين پژوهش اين اسـت كـه خورشـيد، بـه     متقدم بازتاب يافته
طور مداوم با نهاد شاهي در فرهنگ ايراني مرتبط بـوده و   اني، بهروشنايي، حيات و نظم كيه
  است. نموده جلوهصورت تشبيهات و استعارات   اين ارتباط در متون ادبي به

  
  . روش پژوهش4

اين پژوهش رويكردي كيفي، با تمركز بر تحليل متنـي و تطبيقـي دارد. بـراي ايـن منظـور      
هاي فارسي نو متقدم،  هاي مربوط به متن و همچنين دادههاي ايراني باستان، ايراني ميانه،  متن

اند. از آنجا كه در پـژوهش   بررسي شده  مضبوط در پيكرة فرهنگستان زبان و ادب فارسي، 
هايي از متون  حاضر به طور خاص به ارتباط خورشيد با شاهان در متون نظر داشته ايم، داده

پژوهش است، كنار گذاشتيم.  اي نشده ن پيوند اشارهباستاني و ميانه را كه در آنها آشكارا به اي
هـاي متنـي بهـره     واسـطه از شـواهد و داده   واسـطه و بـه   حاضر توأمان به هر دو شكل بـي 

و در بخش فارسي ميانه   رفته كه براي بخش باستان به سراغ متون اوستايي است؛ چنان گرفته
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ويژه داشته و در بخش متون فارسي نـو  هاي زاداسپرم نگاه  به متوني مانند بندهشن و گزيده
  است.   هاي پيكرة فرهنگستان ادب فارسي سود جسته متقدم از داده

آوانويسي متون اوستايي به روش هوفمان است. ارجاعات نيز به نسخة اوسـتاي گلـدنر   
هـا   ) و يشـت 1380هاي اوستايي از پورداود، يسـنا (  هاي فارسي متن ) است. ترجمه1896(
ه است. آوانويسي متون فارسي ميانـه بـه روش مكنـزي اسـت. ارجاعـات بـه       )، آمد1394(

)، 1380هـا از بنـدهش بهـار (    ) و ترجمـه 1896) و سـنجانا ( 1956هاي آنكلسـاريا (  نسخه
) اسـت.  1386وشي ( ) و كارنامة اردشير بابكان فره1366هاي زاداسپرم راشدمحصل ( گزيده
هـاي پيكـرة فرهنگسـتان ادب     وي دادهوج جا ضروري است اشاره شود كه در جست همين

هايي از نثـر   است، بلكه به صورت موضوعي، به بخش فارسي متن مشخصي مورد نظر نبوده
  است، نظر داشتيم.  شاه با خورشيد اشاره شده- يا نظم فارسي كه در آنها به ارتباط فرمانروا

شه و متـون ايرانـي   درآمدي بر پيوند مفهومي شاه و خورشيد در اندي علاوه، به عنوان  به
ها با پادشـاهان در برخـي اقـوام شـرق      ابتدا به بررسي نقش ايزدان خورشيدي و ارتباط آن

ايم. از ديدگاه نگارندگان پرداختن به پيشينة تاريخي اين  نزديك باستان و هند باستان پرداخته
سـپس در   است.اي نظري براي تنة اصلي گفتار حاضر  جوار پشتوانه پيوند در ميان اقوام هم

هاي اوستايي و فارسي ميانه در پي يـافتن ايـن    به زبان  متون بازمانده از فرهنگ ايراني متقدم
بنا بر بضاعت به گنجينة ارجمند متون فارسي نو متقدم رجـوع كـرده و    و ايم، ها بوده قرابت
ه و ايـم. از ميـان وجـو    هاي متصّل و ناگسستة اين زنجيره را در آن سـاحت بازجسـته   حلقه

ها نسبت  هايي كه در ادبيات فارسي از اين ويژگي صفات فراوان خورشيد و به تبع آن تداعي
تر است، توجه ويژه  تر و محسوس اي كه عيني به شاه برقرار شده، در اين نوشتار به آن دسته

ايم. در عين حال، از ميان شاهان اساطيري و تـاريخي، آنـان كـه طبـق منـابع ارتبـاط        داشته
اند؛ گيومرت، جمشيد، منـوچهر در   اند مورد بررسي قرار گرفته ري با خورشيد داشتهت روشن

ميان شاهان اساطيري و اردشير بابكان از ميان شـاهان تـاريخي. همچنـين، در مـواردي كـه      
هايي با شاهنامة فردوسي و متون روايي و تاريخي دوران اسـلامي نيـز    ممكن بوده، مطابقت

كه مقاله به طور خاص به ارتباط خورشيد بـا شـاهان در متـون     است. از آنجا صورت گرفته
اي نشـده، در   است، در مواردي كه به اين مسأله در متون اوستايي يا ميانـه اشـاره   نظر داشته

كه  است، ه اشاره شدهدر متون ميانه به ارتباط جمشيد با فرَّ مثلاً، ايم؛ نپرداختهمقاله نيز به آن 
  گنجد. ميدر چارچوب نوشتار حاضر ن
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  . بحث و بررسي 5
هاي شرق نزديـك و   با نهاد شهرياري در فرهنگ آن ايزد خورشيد و ارتباط 1.5
  باستان ةميان

ترين اين نيروهـا   سرتاسر مجمع خدايان هند باستان دلالت بر نيروهاي طبيعت دارند. اصلي
شـود. سـر    هاي متعدد توصـيف مـي   هاي گوناگون و تحت نام است كه به شيوه» خورشيد«

كند كه اساس  ، تصريح مياست نوشته )Súrya» (سوريا«سرود اي كه بر  ويليام جونز در مقدمه
پرستي در ميان جوامع باستان، به دليل حيرت و تحسيني بود كـه نسـبت بـه ايـن      تفكر بت

درخشندگي ذوصفات آسماني داشتند. به عقيدة او تثليث موجـود در تفكـر هنـدي باسـتان     
بخـش   ؛ گوي آتشيني كـه نـورش زنـدگي   5گانة خورشيد هاي سه تشخصچيزي نيست جز 

). ايـن  277: 1807ويرانگر (جـونز،   هاي سوزانش دارنده است و شراره است، گرمايش نگاه
 ) متجلـي Ṡivá) و شيوا (Víshṇu( )، ويشنوBrahmA( اخورشيد به ترتيب در برهم ويژگيسه 
نمايندة خورشيد صبح، شيوا  ااست كه برهم شود. به بياني ديگر اين چنين نيز تفسير شده مي

  ).280: 1999كننده است (مور،  خورشيد سوزان ظهر تا عصر و ويشنو خورشيد غروب
ترين پديدار الوهيـت و   هند باستان بنيادي اساطير ترتيب شايد بتوان خورشيد را در بدين

وريا، سـويتري  هاي س ـ ودا خورشيد با نام ريگمنشأ وجودي اغلب خدايان مهم دانست. در 
)Savitṛi) ميتره (Mitraو پوسان ،( )Pusan( پرمشورنند، مور) 2001د ستايش قرار گرفته است :

نمايندة وجهة قوي و درخشندة خورشيد است. او » بخش زندگي«).  سويتري در معناي 400
 پيشـواي اي زريـن، شـهريار و    با چشم زرين و دست زرين و زبان زرين، سوار بر گردونـه 

بخشد. ميتـره و   كنند و او به آنها جاودانگي مي ها است. خدايان ديگر از او پيروي مي آسمان
شـوند. اينـدره    مـي  حاصـل ) نيز در واقع نيروهايي هستند كـه از خورشـيد   Varuṇaورونه (

)Índra ،(گريمـال،    دوازده هاي حالتدشاه خدايان، نخستين حالت از پا) گانة خورشيد اسـت
1401 :337 -338ت (). ويوسوVivásvat يكـي از صـفات و القـاب    » درخشـنده «) در معناي

در اساطير هندي، ويوسوت پـدر   شود. يا خورشيد با آن شناخته مي متعددي است كه سوريا
است. يمه نخستين انساني است كه به ديـار   )Vivásvat Manuو ويوسوت منو ( )Yámaيمه (

» هراج ـ - هدرم ـ«گيـرد. او بـا نـام     لقـب مـي  » مـرگ شاه دنياي «گونه  رود و بدين مردگان مي
)Dharma-RAja( مــور،  شــاه داوري و عــدالت) فرزنــد ديگــر خــداي 304: 1999اســت .(

  توان معادل گيومرت در انديشـة  ها است. او را مي خورشيد، منو ويوسوت پدر تمامي انسان
 ريو بنيانگـذا  اساطيري)، شاه IkṣvAkú» (ايكشواكو«، هايراني دانست. فرزند او و نوة سوري
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ترتيـب   ). بدين2874: 2009منون، ( ) استSuryavaṉśA( وامشا) هسوري» (سلسلة خورشيدي«
، خـداي  هوامشـا، نسـب از سـوري    ههم يمه، شاه دنياي مردگـان، هـم تمـام شـاهان سـوري     

 برند.  مي  خورشيد
هـايي   تا بخشاز آن سوي در ميان اقوام هيتي كه امپراطوري وسيعي را از فلات آناتولي 

خورشـيد نقشـي    دوم پيش از مـيلاد بنيـاد نهادنـد،     رودان، در هزارة و شمال ميان شاماتاز 
پررنگ و انكارناشدني داشت. نهاد پادشاهي به عنوان امري الهي، سرشار از مضامين مـرتبط  

روي زمين و به بيان ديگر واسطي بـين   شاه مظهر خداي خورشيد بر با شاه و خورشيد بود.
 »ايشـحيول «. او همان كسي بود كه نظـم و قـانون كيهـاني    آمد به شمار ميخدا م و اين مرد

)išḫiulگـويي دريافـت و بـه     يا يا پيشؤدر دست خداي خورشيد است، از طريق ر ) را، كه
  ). 78 :2015كرد (ياماموتو،  اتباع خود منتقل مي

نظـور خطـاب قـراردادن    كه بـه م  ، لقبي متداول بود ميان مردم و درباريان»د منيخورش«
در  .بـود » اعليحضرت«ها چنين تركيبي معادل  رفت. در گفتمان سلطنتي هيتي شاه، به كار مي
. ما اند خواندهمانده از شاهان هيتي، آنها به وفور خود را به همين عنوان  جاي متون سلطنتي به

 ـ مـابين شـاه   فـي نامة تاريخي  در اينجا به ذكر يك مورد كه در مقدمة پيمان پيلوليـومش   پشُ
)Šuppiluliumaš ُــي، و ك ــور هيت ــو)، امپراط ــده،    ،)Kurtiwaza( هزرتي ــاني، درج ش ــاه ميت ش

  كنيم:  مي  بسنده
پيلوليومش، شاه بزرگ، شاه هاتيّ، قهرمـان،   پشُمن، [خداي] خورشيد (اعليحضرت)، 
  .)318: 1969(پريچارد،  برگزيدة خداي طوفان، به جنگ رفتم

يا بغازكوي امـروزي، مربـوط     )Hattuša( هوشتّكايا، در نزديكي ه يبرجستة يازيل در نقش
بينيم كه بر روي دو  را مي )Tudhaliya IV(چهارم  ةليدهبه قرن سيزدهم پيش از ميلاد، شاه تُ

قلة كوه ايستاده و دقيقاً همانند خداي خورشيد لباس پوشيده و تنها وجه تمايز او و خـداي  
   ).18: 2003سر خداي خورشيد است (بكمن، خورشيد قرص بالدار بالاي 
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  شاه روي دو قلة كوه ايستاده و .هوشتّچهارم در ه ةليدهنقش برجستة شاه تُ

  .است مانند خداي خورشيد لباس پوشيده

  
 هليدهآنچه اين خدا را از شاه تُ شود. در سمت چپ تصوير خداي خورشيد هيتي ديده مي

  همانا قرص بالدار بالاي سر خدا است. كند، (تصوير بالا) متمايز مي

رودان نيز خدايان خورشـيد را در   هاي مختلف ميان بخش ها، در همسايگان جنوبي هيتي
نظم و به تبع آن عـدالت بـود.    ةكنند كردند. خورشيد خداي برقرار ادوار متمادي پرستش مي

. در اسناد مربوط خداي خورشيد همين نقش را بر عهده داشت  پادشاه نيز در هيئت نمايندة
اي سـومري و   اسطوره )، قهرمان نيمهEnmerkar» (رانمركَ«به اوايل هزارة سوم پيش از ميلاد، 

ناميدند و در اسناد به دست آمده از قرن هجـدهم   مي» خداي خورشيد زمين«شاه اوروك را 
 يـك ) در ZimriLim» (ملمـرِ زِ«امـروزي شـاه    سوريةپيش از ميلاد در شهر ماري در جنوب 
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لقب گرفته است. در لارسا شاه » [خداي] خورشيد من« ) يعني Šamaši» (شمَشي« نامه، سلام
- 16: 2003ب بود (بكمـن،  ملقّ» خورشيد سرزمينش خداي«) به RīmSīn I» (سين يكم ريم«

توان رابطة شاه بـا يـك    مي  پيش از ميلاد، 18). در سنگ قانون حمورابي مربوط به قرن 17
خـداي  » شـمش «نگاره  را به وضوح دريافت. در بخش فوقاني اين سنگخداي خورشيدي 

بينيم. شمش در دسـتانش   خورشيد را نشسته بر تخت و حمورابي را ايستاده در مقابلش مي
كند كه  نامه ذكر مي هاي قدرت هستند. حمورابي در اين قانون اي دارد كه نشانه عصا و حلقه

ده است. خداي خورشـيد در ايـن فرهنـگ ماننـد     دريافت كر» شمش«قوانين را مستقيما از 
عدل و داد است و شاه در نقش مجري بـا آزرم و احتـرام    واضعها  بسياري از ديگر فرهنگ

و نظم و عدالت را در جامعه برقرار كنـد.   ،در مقابل او ايستاده تا مجموعة قوانين را دريافت
اند تا نگذارد كه قـوي بـر    يدهگويد كه خدايان او را به شاهي برگز حمورابي به صراحت مي

كنـد   بر مردمان طلـوع كـرده، زمـين را روشـن مـي     » خورشيد«ضعيف زور بگويد. او مانند 
 ).205  :2005(رابرتسون، 
ترين كرانة شرق نزديك، آنجا كه تمدن كهن مصر از ديرباز پهنة وسـيعي را در   در غربي

جنـوب تـا سـرزمين سـودان      دو سوي رود نيل، در شمال از سواحل درياي مديترانـه و در 
امروزي در ادوار مختلف، كمابيش تحت سلطه داشت، خدايان متعدد خورشـيد اغلـب در   

شـد و نـه تنهـا     جاكه در اين فرهنگ فرمانروا موجودي الهي انگاشـته مـي  آناز  .رأس بودند
بـه معنـاي    "خـاي "خدايان بر زمين، كه خود خدايي بـود در ميـان زمينيـان، فعـل      نمايندة 

رفـت   هاي گوناگون، توأمان به كـار مـي   براي خورشيد و فرعون، در موقعيت "شيدندرخ"
كننده است.  خداي كهني است كه نمود خورشيد غروب )Atum(» آتوم« ).137: 1394(الياده، 

ها و برقراركنندة نظم، با تاج مصر عليا و سفلي بـر سـر و عصـاي     آفرينندة خدايان و انسان
مفهوم پادشاهي در مصر ارتباطي ناگسسـتني داشـت. او فرعـون    سلطنتي در دست. آتوم با 

سـر   ) بـا Re» (رع«). خـداي  32: 2007برد (گـالين،   مرده را از هرمش به سوي ستارگان مي
 »6پسـر رع «كند.  شاهين و تاج قرص خورشيد بر سر، درخشندگي خورشيد را بازنمايي مي

نظم » رع). «93شود (همان:  باب مي كه از سلسلة چهارم به بعد يكي از پنج نام فرعون است
اي كه به دوش فرزنـدش، فرعـون، بـه     كند؛ همان خويشكاري را جايگزين آشوب ازلي مي

خورشـيدي ديگـري اسـت كـه بعـد از       ) خدايHorus» (حوروس«شود.  امانت گذاشته مي
سد ر نظمي و تاريكي است، به پيروزي مي ، كه نماد بي»ست«جويانه با عمويش  نبردي انتقام

پادشـاه  - جهاني اين ايزد شود. در نگاه مصريان فرعون نمايندة اين و فرمانرواي تمام مصر مي
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هاي متعدد هر فرعون، نامي است مربـوط بـه    ). بعدها يكي از نام62: 1402است (گريمال، 
گيـرد؛   حوروس. از سلسلة هجدهم است كه ايزد خورشيدي كهن ديگري دوباره قدرت مي

گيرنـد كـه    فراعنة مصر تصميم مي». شاه خدايان«د شهر طيبه، با لقب خداي خورشي» آمون«
» احمـوز نفرتـاري  «اي از همـين دوره، ملكـه    نگـاره  بنامند. در سنگخود را فرزند آمون نيز 

)Ahmose Nefertariبينيم كه روي تختي در اتاق خصوصيش، زانـو بـه زانـوي آمـون      مي ) را
است. بدين  را بر بيني ملكه گذاشته») نشانة زندگي«) (Ankh» (آنخ«است. آمون نشان  نشسته

ترتيب بارورشدن ملكه در واقع موهبتي از طرف ايـن خـداي خورشـيدي اسـت (گـالين،      
2007 :96 .(  

)، تصميم به گردش بـه  Amen Hotep IV» (هوتپ چهارمآمن «در همين سلسلة هجدهم 
)، را بـه  Aten» (آتن«يا همان گيرد. البته او نمود ديگري از خورشيد  سمت خدايي ديگر مي
كه در پانتئون مصري قرص خورشيد را نمايندگي مي » آتن«گزيند.  عنوان خداي واحد برمي

تغيير داد. او ») كه در خدمت آتن است آن(« )Akhen Aten» (آتن آخن«كند. او نام خود را به 
 ي كهفيض ؛كه نور خورشيد منبع تمام نيروها و منشأ فيض است همگان بپذيرندخواست  مي

شد. البته كه او در اين بدعت شكسـت خـورد و    فرعون به زمينيان منتقل مي خود به واسطة
ها واقع شد. پس از مرگ او جانشينانش دوبـاره بـه سـوي ايـزد      ها و اعتراض مورد شماتت

  خورشيدي آمون، و سنت گذشتگان بازگشتند.
  

  اي آن در منابع ايراني ورشيد و نمودهاي اسطورهخ 2.5
ايزدي است كه يشت ششم اوستا، كتـاب مقـدس    )، نامhuuare-xšaēta- اوستا خورشيد (در 

بنـد، ضـمن    7زرتشتيان، به او اختصاص دارد. يشت ششم يـا خورشيديشـت، متشـكل از    
ت خورشـيد بـا   . در ايـن يش ـ شمارد برميستايش اين ايزد، صفات و كاركردهاي كيهاني او 

شـود. خورشـيد پـاكي را نصـيب      سـتوده مـي  » 9تيزاسـب «و » 8باشكوه«، »7جاودانه«صفات 
كند. او به ستايندگانش نيروي مقابلـه بـا هرگونـه قـواي اهريمنـي را       آفرينش اهوراداده مي

كـه در خـرده   » خورشـيدنيايش «دهد. ستايش او برابر با ستايش اهورامزدا اسـت. نمـاز    مي
اهميـت    روز خوانـده شـود. ايـن نكتـه،     بايد در سه گـاه از شـبانه   مي است،  اوستا درج شده

، از خورشيد و جلـوة  )36/6(، »هفت ها« رساند. در هاي كهن ايراني را مي خورشيد در آيين
  شود. اش يعني آتش به عنوان زيباترين پيكرهاي اهورامزدا ياد مي زميني

sraESt&m aT tOi kvhrpVm kvhrp&m AwaEdaiiamahI mazdA ahurA imA raocl 
barvziStvm barvziman&m awaT YAT hwarV awAcI (Geldner, 1896: 132). 
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زيباترين پيكر را در ميان پيكرها از آنِ تو دانيم، اي مزدااهورا: اين روشني و آن {فروغِ} 
(پــورداود، يســنا، بخــش دوم،  بلنــدترين {جهــان} زبــرين را كــه خورشــيد خواننــد.

1380:  34(  

يابد كه به نظر برخي از پژوهشـگران ايـن    از اين جهت اهميت مي »ها  هفت«رجوع به 
تر از گاهان  پاية گاهان، و به لحاظ انديشگي محتملا كهن بخش از اوستا در قدمت زباني هم

  ). 14- 13: 1382هاي پيشازرتشتي است (ميرفخرايي، و بازتابي از انديشه
د خورشيد تجسديافتگي آن در وجود شاهان است. هاي زميني ايز ترين جلوه از برجسته

هاي خورشيد  حال تطور پيوند صفات شاهانه با ويژگي در بخش بعدي سير امتداد و درعين
محور، يعني با مراجعة مستقيم به متون اوسـتايي و فارسـي    در انديشة ايراني را به شكل متن

  نماييم.  ميانه بررسي مي
  

 گيومرت 1.2.5
شدة  بيني آمده است كه اهورامزدا براي مقابله با يورش پيشچنين هشن بند فصل نخست در

اهريمن نخست دست به آفرينش مينوي زد، سپس به آفرينش مادي پرداخـت. در آفـرينش   
مادي نخست آسمان و دوديگر آب و سديگر زمين و چهارم گياه و پنجم گاو يكتاآفريده و 

(بهـار،   مردم را آفريد )، يعنيGayōmart: يهلو، پ-gaya.marətan: يياوستابار ششم گيومرت (
1385 :33 -42.(  

 آفريند. را روشن چون خورشيد مي اهورامزدا گيومرت) a1/13بندهشن (در 
… šašom Gayōmart brēhēnīd, rōšn čiyōn xwaršēd (Anklesaria, 1956: 24). 

  .)40: 1385(بهار، گيومرت را آفريد درخشنده چون خورشيد ... ششم 

 كند. ميبه مقام شاهي گيومرت نيز اشاره  )f6/2( بندهشن عين حال،در 
čiyōn guft zamān pēš az ēbgat kū Gayōmart ī tagig ō sīh zamestān zīndagīh ud xwadāyīh 

brēhēnīd (Anklesaria, 1956: 80). 
زمان بود كه پيش از تازش اهريمن، سي سال زندگاني و شاهي را براي كيومرث دلاور 

  .)66: 1385(بهار،  قدر كردم

  .اشاره شده است شاه بودن گيومرت به خورشيدسان )9-7/8در جاي ديگري از بندهشن (
Ohrmazd ān ī ōy kirb abar grift ō xwaršēd abespārd čiyōn ast ēn rōšnīh ī xwaršēd kē ō 

gēhān padiš tābēd; čē gāw ōwōn būd čiyōn māh ud Gayōmart ōwōn būd čiyōn xwaršēd 
(Anklesaria, 1956: 88). 
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اين روشنيِ خورشـيد  كـه بـر     كه چنان است .هرمزد تن او  گرفت، به خورشيد سپرد
چنـان بـود كـه     چنان بـود كـه مـاه، و گيـومرت آن     ؛ زيرا گاو آناست ، از اوتابد جهان

  .)69- 70: 1385(بهار، خورشيد 

يسـت بـه   با نطفـة گيـومرت مـي   يم كـه پـس از مـرگ،    خوان همين كتاب مي )14/5(در 
  .گشت شد و دوباره به زمين بازمي رفت، پالوده مي خورشيد مي

ka Gayōmart andar widerišnīh tōm be dād ān tōm pad rōšnīh ī xwaršēd be pālūd hēnd 
(Anklesaria, 1956: 126). 

ه ودبه روشنيِ خورشـيد پـال   ها چون گيومرت به هنگام درگذشت تخمه بداد، آن تخمه
  ).81: 1385شد (بهار، 

اشـاره شـده    ) نيز به ارتباط گيومرت با روشني خورشـيد 2/10( هاي زاداسپرم در گزيده
جايي كه از تازش اهريمن به آفرينش اورمزدي سخن رانده شده، در وصف گيومرت  است؛
  » چون خورشيد روشن بود.« كه بينيم مي

 pēš az frāz-madan ī ō gayōmart, ēg čiyōn se nāy ī zardušt bālāy būd, rōšn būd čiyōn 
xwaršēd, ohrmazd xwē brēhēnīd pad mard kirb ī pānzdah-sālag, rōšn ī buland, u-š abar frēstīd 
ō gayōmart u-š xwē abar awiš burd  (Anklesaria, 1964: 11). 

زردشت بـود و   پيش از فراز آمدن به سوي گيومرت، كه آن هنگام مانند مردي به بالاي
چون خورشيد روشن بود، اورمزد خواب را به پيكر مردي پانزده ساله، روشن [و] بلند 

 .)6-  5: 1366(راشدمحصل،  آفريد و به سوي گيومرت بفرستاد

در اشاره به پادشاهي گيومرت، حمداالله مستوفي در تـاريخ گزيـده   در دورة اسلامي نيز 
) 76: 1381و سي سال پادشاهي كرد. (مستوفي، كند كه گيومرت هزار سال بزيست  ذكر مي

كند كه ايرانيان پيـرو كـدام عقيـده باشـند يـا از كـدام نقطـة         مسعودي نيز گفته تفاوتي نمي
القولنـد كـه گيـومرت، از هـر نسـلي كـه باشـد،         دوردست از سرزمين وسيعشان، آنها متفق

ريخي ايرانـي ماننـد   ). در ديگر كتب تا89: 1393سن،  نخستين شهريارشان است (كريستين
از است. در اين كتـب  تاريخ بلعمي و شاهنامة ثعالبي نيز به مقام شاهي گيومرت اشاره شده 

كننـد و او را نمونـة نخسـتين انسـان و نخسـتين       يـاد مـي  » 10گرشـاه «از با لقـب   گيومرت
 دانند.  مي  شهريار

نخسـتين   گـاه در جاي گيومرتاز شاهنامه فردوسي، به مانند بندهشن،  در اين چند بيت
  . شود تصوير مي خورشيدسان، جهانشاه 
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كه خود چـون شـد او بـر جهـان      _چنين گفت كايينِ تخت و كلاه // گيومرت آورد و او بود شاه 
كدخداي // نخستين به كوه اندرون ساخت جاي  ... به گيتي درون سال سي شاه بود //  به خـوبي  

(خـالقي   همي تافت زو فرّ شاهنشهي // چو ماه دوهفتـه ز سـروِ سـهي    _چو خورشيد بر گاه بود 
  ) 22- 21: 1386مطلق، 

دهند كه در  روشني نشان مي دورة اسلامي به بندهشن و متون شواهد برشمرده در بالا از
  شده است.  مانندهدر مقام نخستين شاه، بارها به خورشيد  انديشه و روايات ايراني گيومرت

  
  جمشيد 2.2.5

)، شـاهي اسـت كـه نـام او مطـابق نظـر       Jam(šēd)، پهلوي: -yima.xšaēta: جمشيد، (اوستايي
: 1895است (يوستي، » درخشندگي«) بازنمايندة مفهوم -xšaētaدر جزء دوم (، )Justiيوستي (

 ) اســتVīvahvantويوهونــت («). او در متــون اوســتايي فرزنــد Yama: ذيــل مــدخل 144
چه در بخش اساطير هندي همين نوشتار اشـاره شـد،    ). بنا بر آن283: 1393سن،  (كريستين

» ويوهونـت «است. » يمه«ودايي صفتي از صفات خورشيد و در تشخصش پدر » ويوسوت«
(ويونگهان) در اوستا نيز صورت ديگري از همين واژه است. بدينسان، جم درخشـان، شـاه   

  آرماني در انديشة ايراني، نسب از خورشيد دارد.
خواهـد كـه او را در ميـان     ، مي11جمشيد از اندرواي)، 16/ 4، (رام يشت، 15شت در ي
گرداند. اين خورشيدسان بودن بدين معنا است كه جمشيد چونـان   "خورشيدسان"مردمان 

 مرگي ببخشد.  خورشيد به بهترين وجه سلطنت كند تا قادر باشد به باشندگان بي
aom jaiDiiaT awaT Aiiaptvm dazdi-mE vaiiuS YO uparO-kairiiO yaT bauuAni 

XarvnaMuhastvmvm zAtanLm hwarvdarvsvm maCiiAnLm hwarvdarvsvm maKiiAn&m 
yaT kvrvnawAni mAwOiia xCaqrADa amarvCaNta pasu WIra aMhaoCvmne Apa 
urwaireXairii&n Xarvqvm ajiiamnvm (Geldner, 1896: 222). 

كاميابي رابه من ده، تو اي اندرواي زبردست، كه من در  [جمشيد] از او درخواست اين
ميان تولديافتگان (بشر) فرهنمدترين گردم و در ميان مردمان خورشيدسان باشم، كه من 

نشـدني   هـا را خشـك   ها و گياه ، آبدر سلطنت خود چارپايان و انسان را فناناپذير كنم
  .)148: 2ها  يشت، 1394(پورداود،  ناپذير خورند سازم (و) اغذية زيان

در ميـان مردمـان   «نيز از جمشيد، فرزند ويونگهان، به عنوان كسـي كـه    )9/4يسنا ( در 
  است.  ، نام برده شده»12نگاهي چون خورشيد دارد
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YO YimO xCaEtO hw&qBO XarvnaMuhastvmO zAtan&m hwarv-darvsO maKiiAn&m 
(Geldner, 1896: 39-40). 

ــدة رمــة خــوب،  خرهمنــدترين در ميــان مردمــانِ زاييــده شــده، و  آن جمشــيد، دارن
  )160: 1380(پورداود،  نگران  خورشيدسان

بلعمي هر كجـا كـه    شود كه بنا بر روايت خورشيدگونگي جمشيد آنجا بيشتر آشكار مي
و نيـز حمـزه    ،)401: 1393سـن،   افتـاد (كريسـتين   رفت از او بر در و ديوار روشنايي مي مي

است، همانگونه كه شـمس را  » درخشان«در جمشيد به معناي » شيد«گويد كه  اصفهاني مي
گويند و مردم معتقد بودند از جمشيد نور ساطع مـي شـود (حمـزة اصـفهاني،      خورشيد مي

  ). و به قول فردوسي تخت شاهي به وجود او فروزان و نوراني شد. 32: 1367
  )41: 1386لقي مطلق، جهان را فزوده بدو آبروي // فروزان شده تخت شاهي بدوي (خا

نشـيند و بـه    اش مـي  چنين است كه در روايات اسلامي زماني كه جمشـيد بـر گردونـه   
سـن،   درخشـد (كريسـتين   پندارند كه دو خورشـيد در آسـمان مـي    رود، مردم مي آسمان مي

1393 :414 -415  .(  
  خوانيم كه: در شاهنامه نيز چنين مي

كه چون خواستي ديو برداشتي _  گوهر اندر نشاخت به فرّ كياني يكي تخت ساخت // چه مايه بدو
چو خورشيد تابان ميان هوا // نشسته بر او شاه فرمانروا (خـالقي  _ ي // ز هامون به گردون برافراشت

  ) 44: 1386مطلق، 
» به سـوي راه خورشـيد  «، هم او كه در سه مرحله، زمين را »شاه فرمانروا«روزي  اما تيره

 )35- 6/34، (كـردة  زامياد يشت، 19شود. در يشت  مين جا آغاز ميگسترش داده بود، از ه

خوانيم كه آنگاه كه جمشيد به سخن دروغ و ناراست گرويد، فرّ شاهي در سه مرحله، به  مي
 مهر«جدا شد. در اولين مرحله اين فرهّ به ايزد  )، از او-Vārəγna» (وارغنه«پيكر مرغي به نام 

غيرقابل انكاري با خورشيد دارد و ايزد روشنايي در آسـمان اسـت.   رسيد؛ ايزدي كه ارتباط 
شود كه او ديگـر   ) دورشدن فرهّ از جمشيد زماني آغاز مي336: 2ها  ، يشت1394(پورداود، 

داند. زماني كه خـود را يگانـه پادشـاه معرفـي      خود را نه واسطة فيض، بلكه منشأ فيض مي
شـود. در نهايـت    هـا و زمـين منكـر مـي     بر آسمانكند و در واقع پادشاهي مطلق خدا را  مي

 شود. فرةّ شاهي به تمامي از او گرفته مي افتد و ميجمشيد به حضيض ذلتّ در 
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 // ...بزرگي و ديهيم شاهي مراست كه جز خويشتن را ندانم جهان // چنين گفت با سالخورده مهان
همـي تافـت زو فـرّ     // روزگـون گشـت    ...به جمشيد بر تيره كه گويد كه جز من كسي پادشاست

  ) 45: 1386فروز ( خالقي مطلق،  گيتي
كند كـه پادشـاه    فردوسي بواسطة بيان حكمتي پس از اين ابيات تأكيد مي در عين حال،

  در بندگي كوشا باشد. دباي مي
  ) 45: (همانچو خسرو شدي بندگي را بكوش  // گوي با ترس و هوش چه گفت آن سخن

در مدارك به جاي مانده از تمدن عيلام نيز شاه بـر خـلاف    شايستة توجه اين است كه
شد (پـاتس،   خوانده مي» 13بندة خدايش«النهريني خود، اغلب نه يك خدا، بلكه  همتايان بين

2004 :191 .(  
  

  منوچهر 3.2.5
شاهي  )، همانManu(š)čihr، پهلوي: -manuš.ciθraاوستايي: ، منوچهر ()35/11( بنابر بندهشن

فريدون فرخ بود و كين نياي خويش ايرج را از سلم و تور ستد و شاهان ايراني تا  ةكه نواد
كه چون » 14خورناگ~خورنگ/ منوش«كيقباد همه چهر از او دارند، پدربزرگي داشت به نام 

  گويند. » بيني منوش خورشيدبه«بيني او افتاد تا او را  ةاز مادر بزاد تيغ خورشيد بر تيغ
Manuš ī xwaršēd-pad-wēnīg az mād zād [čē čiyōn be zād] rōšnīh ī xwaršēd pad wēnīg 

ōbast (Anklesaria, 1956: 294). 

زيرا ] بيني خوانده شد- به- منوش خورشيد[ بيني از مادر زاده شد.- به- منوش خورشيد«
  ).150: 1385(بهار،  هنگامي كه زاده شد، روشني خورشيد به بيني (او) افتاد

كنـد كـه ترجمـة     دانسـته و تصـريح مـي   » اي تعليلي افسانه«ستان را سن اين دا كريستين
د وينيـگ  «به » منوش خورنگ« اسـت  » سـازي عاميانـه   اشـتقاق «نـوعي  » منوش خورشيد پـ

را مربـوط بـه   » خورنـگ «سـن واژة   ). با وجـود اينكـه كريسـتين   507: 1393سن، (كريستين
كنـد (همـان:    را با خورشـيد رد مـي  داند و ارتباط اين واژه  مي اوستايي )-Xarənah( »خورنه«

رسد كه گردآورندگان بندهشن آگاهانه در پي بازسازي روايتـي در هيئـت    )، به نظر مي508
اي بـا   اند تا بنا بر آن ميان يكـي از اثرگـذارترين شـاهان اسـطوره     يك ساختار واژگاني بوده

را بازيابي كرد بايد گفت خورشيد پيوند برقرار كنند. اگر بتوان با عبارات امروزي اين مفهوم 
  ست.  ا از بدو تولد نظركردة خورشيد بوده» منوش خورنگ«كه 
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كنـد كـه فريـدون، نيـاي      گذاري منوچهر، فردوسي اشاره مي در شاهنامه نيز، در باب نام
گذاري او ابتدا به روشني جهـان نگـاه كـرد و بلافاصـله نـوزاد را       بزرگ منوچهر، هنگام نام

  هر نام نهاد. نگريسته، وي را منوچ
جهان را بديد//به چهر وي اندر سـبك بنگريـد//چنين گفـت كـز پـاك مـام و         فريدون چو روشن

(خـالقي   پدر//يكي شاخ شايسته آمد به بر//مي روشن آمد ز پرمايه جام//منا چهره دارد منوچهر نام
  )126: 1386مطلق، 

قـدم نيـز دنبـال كنـيم. در     توانيم در متون ادبي فارسي نو مت ردپاي چنين مضموني را مي
خواهد بر فرزند نـوزادة خـويش نـامي بنهـد،      شاه مي گاه كه مرزبان آن» سمك عيار«داستان 

روي در كنار شاه خوابانيد، آفتاب به رخسار  آن ساعت كه فرزند ماه«خوانيم كه:  گونه مي اين
(سـمك  » نام نهـاد.  »خورشيدشاه«شاه تابيد. برنگريد، آفتاب را ديد. فرزند خويش را  مرزبان
  ) 8: 1403عيار، 

  
   15اردشير بابكان 4.2.5

تاريخي اين ديدگاه، - روايي ) جنبةKārnāmag ī Ardaxšīr ī Pabāgān( بابكاندر كارنامة اردشير 
 دادن به نهاد شاهي مشـهود اسـت. در روايـت كارنامـه     بخشي و تقدس در جهت مشروعيت

ي، مشـروعيت سـلطنت و نيـروي جنگـاوري و     گذار سلسلة ساسان ، اردشير، بنيان)12- 1/9(
   كند. شكوه و مهابت خود را به واسطة نياي بزرگش ساسان، از خورشيد دريافت مي

pābag šab-ē pad xwamn dīd čiyōn ka xwaršēd az sar ī sāsān be tābēd ud hamāg gēhān 
rōšnīh gīrēd... xwamn-wizārān guft kū ān kē ēn xwamn pad-iš dīd, ōy ayāb az frazandān ī ān 
mard kas-ē ō pādixšāyīh ī gēhān rasēd; čē xwaršēd ud pīl ī spēd ī ārāstag čērīh ud tuwānīgīh 
pērōzīh (Sanjana, 1896: 2-3). 

پاپك شبي به خواب ديد چونان كه خورشيد از سر ساسان بتافت و همه جهان روشني 
اين خـواب بهـش (=بـرايش) ديـدي، او يـا از       گزاران گفتند كه آن كه خواب گرفت...

آراسته چيري،  سپيد فرزندان آن مرد كسي به پادشاهي گيهان رسد، چه خورشيد و پيل
  .)6- 5 :1386وشي،  (فره و توانايي و پيروزي [است]

  
  شاه در ادبيات فارسي نو متقدم نگاهي به استمرار پيوند مفهومي خورشيد و 3.5

وفـور بـه    باستاني و ميانه و رسيدن به ساحت ادبيات فارسي نو متقـدم بـه  با گذار از ادبيات 
خوريم. در متون فارسي نو متقدم،  اي برمي شده در بستر مفاهيم اسطوره خلق ابيات وعباراتي
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رابطه نهاد پادشاهي و خورشيد ابعاد نمادين و متافيزيكي به خود مـي گيـرد كـه بازتـابي از     
هاي منصوب الهي است. ايـن ايـده    فرمانروايان به عنوان شخصيتاحترام عميق فرهنگي به 

كند كه حكمت و نور را ساطع مي كند.  نهاد شاهي را به عنوان يك نيروي كيهاني تجسم مي
پادشاه در ادبيات فارسي همچون خورشيد نماد سخاوت و دادگري است. هم او است كـه  

تـر و بـه    پادشاهي به كمالِ شاهي نزديك توان گفت تابد. مي به مانند خورشيد بر مردمان مي
 تر است كه بر همگان يكسان فيض برساند و دادگري پيشه كند.  خورشيد شبيه

تابدت همچو خورشيد روي//چنـين گفـت كـاين دولـتم داد      بگفتند كاي شاه، چوني بگوي//كه مي
 )8االله حسيني، قرن  (فضل  داد//كه بوم و بر داد، آباد باد

، »تـاب  خورشيد عـالم «، »خورشيد سخي«رسي نو متقدم از شاه با تعابير در متون ادبي فا
يـاد  » گـزار  سلطان دادگسـتري و خورشـيد حـق   «، »گستر عدل  خورشيد«و » خورشيد عدل«

شود، كه برج و باروي دادگستري را در آسمان پايه گذارده و نور عدل را به هر شـهر و   مي
 .است دياري گسترانده

(سـوزني سـمرقندي،    يد آسمان//گسترده نور عدل بـه هـر كشـور و ديـار    تو شهرياروار چو خورش
 )6  قرن

آورد و نوميـدان را   از پشت ابرها سر بر مي» چشمة مهر«، مانند »عطسة جود و كرم شاه«
 :كند به زندگي اميدوار مي

 )5جودت//چشمة مهر است كز غمام برآمد (خاقاني، قرن  ةدير زي اي بحر كف كه عطس

 :خورشيد منبع نعمت و رسانندة فيض به مردمان استاو همانند 

الم همـه انعـام رسـيد (خاقـاني،     شاه خورشيد فلك دست سخاوت بگشود//همچو خورشيد، به ع ـ
 )5   قرن

به همان سياق كه نور خورشيد دليل روشني ستارگان است، فـيض و جـود شـاه دليـل     
 :برقراري ملك است

 )6د او وجود كواكب عدم شود (فلكي شرواني، قرن خورشيد ملك شاه منوچهر بر فلك//بي جو

ستيزي نيز با خورشيد برابر نهاده شده  جويي و دشمن شاه در ادبيات فارسي از راه جنگ
 :شكن است گشا و دشمن است. شمشير شاه همچون تيغ خورشيد جهان
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 )7قرن  گشاي و عدوبند (قمري آملي، شاه زمانه جمال دين كه چو خورشيد//تيغ وي آمد جهان

 :گيرد در چابكي از خورشيد پيشي مي  او در هنگام نبرد،

 )8تر غزاله بود (حافظ، قرن  آن شاه تندحمله كه خورشيد شيرگير//پيشش به روز معركه كم

 :كند راندنش بر زمين، راه پيمودن خورشيد در آسمان را تداعي مي سپاه و

  )5زمين سپه راندَ شاه (اميرمعزي، قرنگونه كه بر  خورشيد بر آسمان نپيمايد راه//ز آن
در متــون فارســي نــو متقــدم، بارهــا بيدارشــدن شــاه از خــواب، برتخــت نشســتن او، 

هـا و   رسيدنش به طلوع خورشيد و پنهان شدنش از ديده ظاهرشدنش ميان مردم و به قدرت
است. اين مفاهيم اغلـب در قالـب صـور     بعضاً افول قدرتش به غروب خورشيد تشبيه شده
تشـبيهات و اسـتعاراتي بـا     ،به ويـژه  ؛اند خيال و صنايع بديعي و بياني در متون عرضه شده

شاهان با خورشيد، منبع بزرگتـرين   ةموضوع مقايسة جايگاه، فضائل اخلاقي و مقامات عالي
پذيري  شناختي، به دليل ارجاع بر ارزش زيبايي علاوهنيرو و روشنايي در عالم. اين تشبيهات 

دهند كه راهي را  ها به انسان اطمينان مي ايراني در خور توجه ويژه است. اسطورهبه اساطير 
كه او قرار است برود، قبلا توسط موجودي اساطيري طي شده است. اين انديشه توان مقابله 

) در ادبيات فارسي نيز خورشـيد  175: 1393 داد. (الياده، ها را به انسان مي با ترديدها و ترس
اي را كه جامعه بر گردة حاكم و شاه گذاشته  اي است، كه خويشكاري سطورههمان قهرمان ا

رسـاند. ايـزدي كـه     جانبة خود در ميدانگاه عظيم كيهاني به انجام مي است، با درخشش همه
نظم و برابري است، دادگر است و در عـين حـال همچـون     ةبخش است، برقراركنند حيات

هـا،   بيه شاه به خورشيد، در اين صفات و ويژگيجنگد. تش سوار با سياهي مي جنگاوري تك
بخشي معنوي به شاه است. ادبيات آگاه به اسطوره با تقريب نهـاد قـدرت، در    نوعي قدرت

ت قلب سو به جامعه قو وجوه گوناگونش، به پادشاه كيهاني كه همانا خورشيد است، از يك
  نفس.  دهد و از ديگرسو به شاه اعتمادبه مي

در تـاريخ تمـدن،   «گويـد:   تخيل فرهيخته مـي  ) در كتابNorthrop Fryeفراي (نوتروپ 
) در فصـل ديگـري از همـين كتـاب     63: 1372(فـراي،  » گيرد. ادبيات از اساطير نشأت مي

ها مـورد بررسـي و    ادبيات به مثابه آزمايشگاهي است كه در آن اسطوره«كند كه  تصريح مي
هايي  است كه نمونه بخش از نوشتار تلاش شده ) در اين92(همان: » گيرند. آزمايش قرار مي

فرمانروايي اساطيري، با شاه، - تر ميان خورشيد، به عنوان ايزد تر و عيني از پيوندهاي ملموس
در انديشة ايراني ارائه شود. پيوندهايي معطوف به صورت ظاهري خورشيد يعني آنچـه بـا   
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سمان، طلوع و غروبش و شود. درخشش و شكوه خورشيد، ظهورش در آ حواس ادراك مي
تر كه همانا تكسواري خورشيد بر سپهر است، اشـاره   البته در موردي به خصوصيتي انتزاعي

  خواهد شد.
  

  است فروغ و شكوه شاه به درخشش و فرّ خورشيد مانند شده 1.3.5
/ سـيارگان سـپاه و فلـك    / ماه است جام باده و شـاه اسـت آفتـاب    :5امير معزي، قرن 
چون گوهر گداخته بر دست  // ست جام مي بر دست شهريار نهاده_ ب مجلس شرا

  آفتاب 
طلعتش چون آفتاب  // شاه شاهان ساية يزدان ملك سلطان كه هست :5اميرمعزي، قرن 

  و حضرتش چون آسمان
شب شود  // شاه چون خورشيد رخشانست و دشمن چون شبست :5امير معزي، قرن 

  پنهان چو گردد نور خورشيد آشكار
/ هركـه را او  / حضرت سلطان فلك پندار و رويش آفتـاب  :6حسن غزنوي، قرن  سيد

   بركشد از خاك داني چيست آب؟
  نور  در  نور  سر جهان ديدند يك // و شاپور  شاه  حكايت برگرفته :6نظامي، قرن 

/ چتـرت همـاي نصـرت    / رايـت  هيبت، خورشيد صـبح  اي شاه عرش :6خاقاني، قرن 
  وآفاق زيرِ بالش

اقطاع در اقطار آفـاق بـه    شاه شجاع كه شعاع آفتاب عالم :9عبدالرزاق سمرقندي، قرن 
نور ضمير او لامع بود و نكات فاضلانة او در ممالـك و امصـار چـون خورشـيد در     

  النهار ساطع نصف
كه چترش سـايه    // سپهر سلطنت خورشيد عالم شاه اسماعيل: 10اهلي شيرازي، قرن 

  تابان را بر سر افكندَ خورشيد 
كـه در بـزم بـه     آن  // ظلّ حق ناصردين ماه فلك، شاه زمين :13فروغي بسطامي، قرن 

   خورشيد درخشان ماندَ
  
  



  53  و ديگران)يسنا افلاكي ( ... نهاد شهرياري و پيوستگي آن با ايزد خورشيد

 

  سان درخشش خورشيد در آسمان است نشستن شاه به برتخت 2.3.5
اين بزم بهشت و شاه چـون   // اين تخت سپهر و شاه چون خورشيد :5اميرمعزيّ، قرن 

  رضوان 
رضوان است   شاه//  است و تختش چون سپهرِ هفتمين  خورشيد  شاه :5قرن اميرمعزيّ، 

  و باغش چون بهشت
  / اختر سپه و فلك سرير است/ سلطان خورست و مه وزير است :6بردسيري، قرن 
نشـيند بـه     شاه  گهي كه / / بر سپهر نمايد  رشيدخو  به چشم عقل چو: 8ابن يمين، قرن 

  صدر صفهّ طارم
  / چون شاه نشسته برسرِ جاه/ خورشيد برآمد ازبنِ چاه :8شاهين شيرازي، قرن 

اي از  شاه خوبان را ديد چون خورشيد تابان نشسته، و جامـه  :9بيغمي، قرن   نامة داراب
ر آب         قصَب سياه دربركرده، و قصَبي ديگـر بـر سـر افگنـده... و چشـم نرگسـان، پـ

  حسرت كرده
/ وقت است كه بـر اوج  / ازپي آن بر تخت به سلطنت نشين :9عصمت بخارايي، قرن 

  نشيند خورشيد
الشرّف خورشيد  / چو از بيت/ افروز ز تخت سلطنت شد عالم :11صائب تبريزي، قرن 

  تابان
از رگ ابر بهاران  // برگ عشرت كن كه تمهيد بساط عيش را :11صائب تبريزي، قرن 
روي در بيت  // خاصه هنگامي كه چون خورشيد عالمتاب كرد_  شد مهيا پود و تار

  الشرف صاحبقران كامكار
  

  است طلوع خورشيد تشبيه شده  بيدارشدن و ظاهرشدن شاه در جمع به 3.3.5
/ به دولت شـاه شـاهان شـد    / پديد آمد ز مشرق همچو خورشيد: 5فخر گرگاني، قرن 

  چو جمشيد
  وفراز / منير كرد جهان را همه نشيب/ طلوع كرد مگر تاج نورگستر شاه :6مختاري، قرن 
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روان زريـن  امير... چون آفتاب از افق مشرق طلوع كرد و شـاد  :7محمد ملطيوي، قرن 
  بررويِ زمين كشيد

گاه  پناه از خواب حضرت شاه دين سپاه يعني اعلي خورشيد ستاره :10اميني هروي، قرن 
  برخاست

گه  / رخ چو خورشيد چاشت/ دم برخاست شاه از خواب صبح :10هلالي جغتايي، قرن 
   آراست

  
  است سوارشدن شاه بر اسب يا پيل با خورشيد مقايسه شده 4.3.5

/ بر پيل نشسـته شـاه بـا فـر     / چون چشمة آفتاب بر چرخ فلك :5تبريزي، قرن  قطران
  ملك

اسب چون خورشـيد رانـد    // توتياي چشم دولت شد غبار اسب او :5اميرمعزيّ، قرن 
  توتيا باشد غبار
/ عقـل پنـدارد كـه    / ايوان اسب اندر سـوي ميـدان تـازد او   چون ز  :5اميرمعزيّ، قرن 

  خورشيد است بر گردون سوار
گاه جولان هست دور  // اسب او گويد كه تا بر من سوارست آفتاب :5اميرمعزيّ، قرن 

  گنبد اخَضرَ مرا
آن حضرت در جلگاي نشابور هواي صيد و نشاط شكار  :9عبدالرزاق سمرقندي، قرن 

  . نعل چون خورشيد بر سبزخنگ فلك سوار شد سپهرسير هلالفرمود و بر اسب 
  
 گيري نتيجهبندي و  جمع. 6

هـا و صـفاتي كـه در متـون ايرانـي ميـان        چنان كه ديديم نوشتار حاضر به بررسي ويژگـي 
است. وجوه اشتراك ميان اين دو، اغلب  خورشيد و نهاد شاهي مشترك دانسته شده، پرداخته

و استعارات و به طور خاص در متون كلاسيك نظم و نثـر فارسـي   در قالب انواع تشبيهات 
هاي صوري و عينـي   كند. اين تشبيهات و استعارات برخي معطوف به ويژگي گري مي جلوه

اند.  اين ايزد شكل گرفته هاي انتزاعي ديگر ناظر بر ويژگيو محسوس خورشيد و در موارد 
شاه و خورشيد در ميان برخي اقوام باسـتاني   در اين راستا، به سير تطوّر تاريخي پيوند ميان
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پرداختيم. خورشيد به عنـوان يـك پديـدار كيهـاني و در هيئـت قرصـي نـوراني، در تمـام         
است. در هنـد و شـرق    در اقوام كهن مورد پرستش بوده  هايش، حتي در زمان غيبتش، جلوه

تـوان از خـلال متـون     مياهميت اين ايزد را   در ميان اقوام آريايي و همسايگانشان،  نزديك،
هـا را از خـواب    باستاني تا متون متأخر دريافت. خورشيد كه به هنگام طلوع نه تنهـا انسـان  

بخـش   كم به عنوان خـداي زنـدگي   بخشد، كم اي مي كند، بلكه به طبيعت جان تازه بيدار مي
دهندة هايي از اين دست كه در نوشتار حاضر بررسي شد نشان  شود. تصويرواره پذيرفته مي

هاي باسـتان و ميانـه بـه دورة متـأخر      اي از دوران جرياني مستمر از انتقال باورهاي اسطوره
هاي تفكر ايرانـي در آيينـة فرهنـگ     مايه تر از آن نمودي از پيوستگي بن ادبيات ايراني و مهم

و گـاه   اي از متون نظم و نثر فارسي به ما نشان داد كه شاه، تخـت  ايراني است. شواهد پيكره
برخاسـتن    نشستن و ازگاه  گري او در ملأ عام، برگاه نشستن او، جلوه او، براسب  مقام شاهانة

ها و صـفات بـارز خورشـيد در متـون      او، جملگي امتدادي از رابطة مفهوم شاهي با ويژگي
دهند. ما توانستيم رد اين شواهد را بـه وفـور در متـون و اشـعار      متقدم ايراني را بازتاب مي

ها بگيـريم. نوشـتار    ها و تغزلّ سرايي ايي و غيرحماسي و غير تاريخي، همچون مديحهغيررو
روايـي  - داد كه پيوند باستاني شاه و خورشيد در متـون حماسـي   حاضر به سهم خود نشان 

ادبيات فارسي نو متقدم (مانند شاهنامة فردوسي و متون تـاريخي دوران اسـلامي) امتـدادي    
روندي كه از ديدگاه مـا نشـانة اثرپـذيري آگاهانـة اديـب و       تصويري يافته است.- مفهومي

  اي باستاني است.  هاي اسطوره زبان از روايت سخنور فارسي
شود، نگـاه   هماني شاه و خورشيد مطرح مي در عين حال، هر جا كه در متون ادعاي اين

بخشـد.   اي را نيز اهميت مي به استعاره، تعريف آن و نقش آن در برساخت روايات اسطوره
آگاهانة يك محتواي انديشگي بـه   ) استعاره دلالتErnst Cassirerكاسيرر (از ديدگاه ارنست 

اي به محتواي اصلي شباهت داشته باشد. در  محتواي ديگري است كه از يك نظر و تا اندازه
كنيم. در واقع يك مفهوم نمايندة مفهوم ديگـر   اين فرايند از مفهومي به مفهوم ديگر گذر مي

انجامد. در چنـين رويكـردي    شود. اين فرايند به يكي انگاشتن مفاهيم ظاهراً متفاوت مي مي
پردازانة صرف به سمت يـك بـاور    از يك تعبير سخن» شاه خورشيد است«گزارة استعاري 

كند. از اين منظر شاه با  هماني و به تبع آن، ادعاي تكرارشونده و متواتر يكساني گذر مي اين
هماننـد   16كنـد.  هاي آن را با خود حمل مي از يك كل است، همة ويژگي وجود آنكه جزئي

اي از پادشـاه در   كردن شاه در صفات گوناگونش به خورشيد، به خلـق تصـويري اسـطوره   
اي از خلق اسطوره در هيئتي اسـتعاري مـواجهيم.    ما با گونهجا  اينانجامد.  قالب استعاره مي
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كه ديگر اسطوره جز در ميراث روايـي ايرانيـان   اي در روزگاري  آفرينش موجودي اسطوره
گو صاحبِ منصب شاهي را بدل  ها) جايي ندارد. سخنور فارسي ها و حماسه (در قالب قصه

به تدبيرش معتمد بود، به قدرتش تكيه كرد و او را پـاس   بايدكند كه  اي زنده مي به اسطوره
شـناختي   به مبـاني نظـري و روش  اي كه در ميان اهل تحقيق  با توجه به گرايش تازه داشت.

، »شاه خورشـيد اسـت  « رسد گزارة استعاري شود به نظر مي زبانشناسي شناختي مشاهده مي
) Lakoffهاي مفهومي ليكاف ( استعاره  به ويژه نظرية ،شناسي شناختي تواند در حوزة معني مي

هي بيشـتر نگـاه   و تحليل قرار بگيرد (براي آگـا  مورد مطالعه و تجزيه ،)Johnsonو جانسن (
  ). 1399زاده،  كنيد به قاسم

  
  ها نوشت پي

 

1. Lord of Susa 

 The Early Sociology of Religion, Volume II, Lectures on the  براي آگاهي بيشتر نگاه كنيد بـه كتـاب  . 2

Origin and Growth of Religion, Lecture VI.،  ،266تا  264صفحات از فردريش ماكس مولر. 

از فردريش مـاكس   ،.Chips From A German Workshop, Vol. II  براي آگاهي بيشتر نگاه كنيد به كتاب. 3
  .146تا  1صفحات  ،Comparative Mythology لةمقامولر، 

 The“، از ريچارد م.دورسـن، مقالـة   Journal of American Folklore, 68به براي آگاهي بيشتر نگاه كنيد . 4

Eclipse of Solar Mythology” ، 416تا  393صفحات.   

(سه صورت/سه شكل) است. اين واژه متشـكل از دو   "Tri-mūrti" سنسكريتمتون تثليث در  مفهوم. 5
  )460: 1899(ويليامز،  .است به معناي صورت يا شكل "mūrti "و  3به معناي عدد " -Tri"بخش 

6. Sa Re 

  -aməšaاوستايي: . 7

  -raiia اوستايي:. 8

 -auruuat̰ .aspa اوستايي:. 9

در  - »شـاه   كـوه « اللفظي برابر است بـا   كه به شكل تحت- است. اين لقب » گيومرت«لقب » گرشاه«. 10
هاي برخي مورخين از جمله بلعمي و ثعالبي آمده است. با اين استدلال كه چون زمـين ويـران    نوشته
گرشـاه تصـريح   ة در شكاف كوه سكني داشت. فردوسي نيز در شاهنامه بدون ذكر واژ گيومرتبود، 
اصـفهاني،   ةحمـز  ست. برخي ديگر از مورخـان از جملـه  در كوه سكني گزيده ا گيومرتكند كه  مي

بوده است، با اين وجه تسميه كـه  » الطين ملك«يا » گلشاه« گيومرتمسعودي و خوارزمي معتقدند كه 
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بر او فرمـان برانـد، پـس او بـر گـل       گيومرتخالي از سكنه بود، كسي وجود نداشت تا  چون زمين
شد كـه خداونـد او را از    ناميده مي» گلشاه«بدان دليل  گيومرتكرد. دمشقي معتقد است  پادشاهي مي

هاي خاص  اند. با توجه به مؤلفه . مورخاني چون بيروني نيز به هر دو لقب اشاره كردهگل ساخته بود
تواند تصحيفي از گرشاه باشد. هر چند كه در برخي متون ايـن واژه بـه    خط پهلوي كتابي، گلشاه مي

شـود. بـه هـر روي اسـتدلالي كـه       هزوارش نوشته شده و بي هيچ ترديدي همان گلشاه خوانده مـي 
 ةاينـد نم گيومرتانجامد، و آن اينكه  كنند به يك اساس مي ارائه مي  معتقدان به هر يك  از دو قرائت

براي آگـاهي بيشـتر   (سازي و آباداني زمين نياورده بودند  اي است كه مردمان هنوز روي به خانه دوره
  ).508- 507: 1393سن، كريستيننگاه كنيد به  

) ايزد هوا است و يشت پانزدهم، رام يشت، به او اختصـاص دارد. (بـراي   -vāyuاوستايي: (اندرواي . 11
  )40: 1378و بهار،  137 - 134ب: 1394داود، آگاهي بيشتر نگاه كنيد به پور

 xwaršēd nigerištom az"بـه ايـن صـورت آمـده اسـت:       همين عبارت در تفسير پهلوي يسن نهـم . 12

mardōmān"  ،57: 1949(دابار ( 

13. Servant of his God 

14. Manušxvarnag /~xvarnāg  منـوچهر و  : اين واژه به اين صورت در بندهشن نيامده است، بلكه نيـاي
، 7از دينكـرد   2در فصـل  ». بينـي  خورشيدبه«است، با لقب » منوش«در بندهشن » خورنر منوش«پدر 

را به عنوان فرزند نريوسـنگ و  » منوش خورنگَ«رود، تركيب  هنگامي كه از نسب زرتشت سخن مي
  ) 38: 1389بينيم. (راشدمحصل،  نياي منوچهر مي

  Ardaxšīr: پهلوي. 15
  از ارنست كاسيرر، ترجمة محسن ثلاثي.» زبان و اسطوره«شتر نگاه كنيد به كتاب براي آگاهي بي. 16
  

  نامه كتاب
، ترجمـة جعفـر   تاريخ پيامبران و شاهان (تاريخ سني ملوك الارض و الانبياء)). 1367اصفهاني، حمزه (

 شعار. تهران: انتشارات اميركبير.
ران: . ته ـتاريخ جامع ايران، جلد دوم، بخش تـاريخ اسـاطيري ايـران   »: گيومرت). «1394آموزگار، ژاله (

  انتشارات معين
  تهران: انتشارات معين. زبان، فرهنگ، اسطوره.). 1386آموزگار، ژاله (

. ترجمة ماني صالحي علامه. تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتـاب  اسطوره و واقعيت). 1393ميرچا ( الياده، 
  پارسه.

  . تهران: انتشارات نيلوفر. 1. ترجمة ماني صالحي علامه. ج هاي ديني تاريخ انديشه). 1394الياده، ميرچا (
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